
سیدخلیل سجادپور- جوانی که هفتمین 
شب تعطیلات نوروزی را با شلیک جنایی در 
پیاده رو به صحنه ای خونبار تبدیل کرد در 
حالی به تشریح ماجرای هولناک قتل پرداخت 
که بعد ازمدتی فــرار ودر حکایتی عجیب به 

چنگ قانون افتاد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، هفتم 
ــدای شلیک گلوله در  فــروردیــن گذشته، ص
67 ، نیروهای انتظامی را به  خیابان نجف 
محل وقوع نزاعی کشاند که به دلیل اختلافات 
ملکی رخ داده بــود. بررسی هــای مقدماتی 
ــت که در ایــن نزاع  پلیس حکایت از آن داش
خونبار جــوان 32 ساله ای به  نام »حسین – 
الــف« مجروح شده و به مرکز درمانی انتقال 

یافته است.
طولی نکشید که پرونده نزاع مسلحانه با توجه 
به وضعیت وخیم جوان مجروح اهمیت ویژه‌ای 
پیدا کــرد و به همین دلیل مــاجــرای شلیک 

در پیاده رو، توسط قاضی 
شعبه  )قــاضــی  ابراهیمی 
ــرای عمومی و  609 دادس
انقلاب مشهد( زیر ذره‌بین 
و  گــرفــت  قـــرار  تحقیقات 
کــنــکــاش هـــای پــلــیــس با 
دســتــورات محرمانه مقام 
قضایی در حالی آغــاز شد 
که بررسی ها نشان می داد 
افرادی سوار بر چند خودرو 
وارد خیابان نجف شــده و 
با فردی به نام »ایمان- م« 

درگیر شده اند. 
ــود کــه با  ــون آل ــزاع خ ــن ن ای
فریادهای دلخراش توهین 
آمیز و فحاشی همراه بود در 
حالی با شلیک های خونبار 
ــه فــرد  ــده ک ــی ــان رس ــای ــه پ ب
مسلح نیز به مکان نامعلومی 

گریخته بود.

گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است، 4 روز بعد از این ماجرای تکان دهنده 
تلاش کادر درمانی بیمارستان طالقانی مشهد 
برای نجات جان جوان مجروح به نتیجه نرسید 
ــوارض ناشی از اصابت گلوله به  و او بر اثــر ع
ناحیه شکم جــان سپرد. با مــرگ وی، روند 
تحقیقات قضایی تغییر کرد و گروه ورزیده ای از 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضــوی با راهنمایی های قاضی ابراهیمی، 
بررسی های جنایی را به عهده گرفتند و این 
ــرای شناسایی  گونه رصــدهــای اطلاعاتی ب
ــاز شــد. تحقیقات  مخفیگاه قاتل فـــراری آغ
نامحسوس کارآگاهان که با هدایت سرهنگ 
ــره قتل عمد آگاهی(  ولی نجفی )رئیس دای
صورت گرفت، بیانگر آن بود که عاملان نزاع، 
سوار بر دوخودروی مزدا و پژو پارس در حالی 
وارد محل سکونت متهم به قتل فراری شده اند 
که چند بار دیگر نیز به دلیل اختلافات ملکی با 
یکدیگر درگیری داشته اند. 
ــی از  ــ ــروه ــ ــن گ ــرایـ ــابـ ــنـ بـ
کــارآگــاهــان بــه سرپرستی 
ــیـــن مــنــفــرد،  ســـــروان آرمـ
عـــازم مــکــان هــایــی شدند 
متهم  اختفای  احتمال  که 
فــراری وجود داشت ولی او 
که متوجه مرگ »حسین – 
الــف« شــده بــود، منزلش را 
ترک کرده بود و همسایگان 
ــای وی  وی نیز از پــاتــوق ه
برخی  و  نداشتند  اطلاعی 
نیز به دلیل سوابق سرقت و 
نزاع وی جرئت نمی کردند 
در این باره مطالبی را بازگو 
کــنــنــد. بــراســاس گـــزارش 
روزنامه خراسان در حالی که 
رصدهای پلیسی به  استفاده 
از فناوری های نوین کشیده 
بود، ناگهان حدود یک هفته 

تلفن  زنــــگ  قــبــل 
پلیس 110 به صدا 
درآمد و زن جوانی با 
وحشت درگیری با 
همسرش را گزارش 

داد.
ــن زن کــه مدعی  ای
ــرش با  ــوهـ ــود شـ ــ ب
ســــاطــــور بــــه وی 
حمله‌ور شده است 
انتظامی  نیروی  از 
ــک خـــواســـت.  ــم ک
دقایقی بعد عوامل 
ــازم  ــ انـــتـــظـــامـــی ع
ــه خـــواجـــه  ــق ــط ــن م
ربــیــع شــدنــد و مرد 
35 ســالــه ای را با 

شکایت همسر صیغه ای اش دستگیر کردند 
که در همان بررسی های مقدماتی مشخص 
شد او همان »ایمان« )متهم به قتل مسلحانه 
فراری( است. بنابراین وی بلافاصله به پلیس 
آگاهی انتقال یافت و مورد بازجویی های فنی 
قرار گرفت. تحقیقات مقدماتی نشان داد که 
»ایمان- م« اگرچه متاهل است و پسر خردسالی 
هم دارد امــا با زن دیگری هم به طــور موقت 
ازدواج کرده بود که آن زن از فراری بودن وی به 

اتهام جنایت مسلحانه اطلاعی نداشت.
در ادامه تحقیقات که با نظارت قاضی شعبه 
609 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد انجام 
شد، وی در حالی که ابراز ندامت می کرد به 

صراحت ارتکاب قتل را پذیرفت.
سپس متهم اواخر هفته گذشته با فراهم شدن 
توسط  جنایت،  صحنه  ــازی  ــازس ب مقدمات 
کارآگاهان اداره جنایی به شهرک نجف هدایت 

شد و مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد.
متهم 35 ساله این پرونده جنایی در تشریح 
جزئیات ایــن جنایت تکان دهــنــده بــه مقام 
قضایی گفت: آن ها به دلیل اختلافات قبلی 

ــل ســکــونــتــم  ــح ــه م بـ
ــوب و  آمــدنــد و بــا چـ
به  چــمــاق و شمشیر 
انبار ضایعاتی حمله 
ــا مــرا کتک  کــردنــد ت
بزنند. آن ها در حالی 
که با لگد به در انبار 
می کوبیدند من از در 
دیگر انبار که داخل 
ــاز مــی شــود،  کوچه ب
فــرار کــردم و به خانه 
خودم در همان کوچه 

رفتم.
اما کسی مرا دیده بود 
و محل اختفایم را به 
مهاجمان لو داده بود 
من  حـــال  همین  در 
اسلحه وینچستر را برداشتم و به بیرون از منزل 
آمدم. سپس »حسین- الف« را دیدم که رو به 
روی کوچه ایستاده و شمشیری هم به دست 
دارد. وقتی مرا دید بلافاصله از خودروی مزدا 
پیاده شد و به سمت من هجوم آورد. هنگامی 
که دیدم تعداد آن ها زیاد است ابتدا گلوله ای 
هوایی شلیک کردم که بترسند و محل را ترک 
کنند ولی در یک لحظه حسین را با شمشیر 
روبه روی خودم دیدم و از همان پیاده رو تیری 
به سوی او شلیک کردم که به شکمش اصابت 
کرد. زمانی که او خون آلود روی زمین افتاد 
من هم بی درنگ به خانه ام رفتم و از پشت خانه 
فرار کردم ولی تعدادی از مهاجمان سوار بر پژو 
پارس به صورت دنده عقب خودرو را به در منزلم 

می کوبیدند که شیشه ها را نیز شکستند...
ــت در  ــه خــراســان حاکی اس ــام گـــزارش روزن
پی اعترافات متهم این پرونده جنایی، پایان 
بازسازی صحنه قتل توسط قاضی ابراهیمی 
اعلام شد و بدین ترتیب »ایمان- م« به زندان 
ــده، دیگر مراحل  ــرون ــن پ انتقال یافت تــا ای

دادرسی را طی کند.
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در امتداد تاریکی

پنجره ترسناک!   
با آن که همسرم ســال ها به دلیل انتقال 
یک محموله سنگین مــواد مخدر در زندان 
بود اما من در همان شرایط سخت زندگی، 
تلاش می کردم تا فرزندانم زندگی آرامی را 
تجربه کنند و خودم نیز برای تامین مخارج 
و هزینه های فرزندانم کار می کردم اما او 
بعد از آزادی از زندان زندگی مرا نابود کرد 

تا جایی که ...
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان،  به گ
این ها بخشی از اظهارات زن 46 ساله ای 
است که به دلیل شکایت از همسر سابقش 
وارد مرکز انتظامی شده بود. این زن جوان 
با بیان این که از نگاه کردن به پنجره اتاق 
منزلم وحشت دارم ومی ترسم که هر لحظه 
او دوباره خودش را به داخل خانه بیندازد، به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی 
شمالی مشهد گفت: در یکی از روستاهای 
تایباد و در خانواده ای کشاورز به دنیا آمدم 
ولی هنوز 13 سال بیشتر نداشتم که مادرم 
را به دلیل سکته قلبی از دســت دادم و در 
خانه تنها ماندم، چرا که بــرادر و خواهرانم 
ازدواج کرده بودند و در شهر دیگری روزگار 
می گذراندند. آن زمان همه امور خانه داری 
را به تنهایی انجام می دادم تا پدرم احساس 
دلتنگی نکند. خلاصه 3 سال بعد و در حالی 
که به سن 16 سالگی رسیده بودم روزی برای 
خرید مایحتاج زندگی به تنها فروشگاه روستا 
رفتم و در آن جا با نگاه های عاشقانه »شهرام« 
روبــه رو شــدم. او جــوان غریبه ای بود که به 
صورت قــراردادی در یکی از ادارات دولتی 
استخدام شده بود و در روستای ما مشغول 
خدمت بود. آن روز من هم به طور ناخودآگاه 
عاشق »شهرام« شدم و از آن روز به بعد به 
بهانه های مختلف از خانه بیرون می رفتم تا 
با شهرام دیدار کنم. اما خیلی زود خبر رابطه 
بین من و شهرام در میان اهالی روستا پیچید 
و او به خواستگاری ام آمد ولی پدرم با این 
ازدواج به شدت مخالفت کرد و مدعی بود اونه 
تنها خانواده خوبی ندارد بلکه خودش نیز با 
افرادی ارتباط دارد که آن ها معتاد هستند و 
شهرام را در حال کشیدن سیگار دیده است.

 با وجود این من که به او دل باخته بودم به 
این حرف ها توجهی نداشتم و نمی خواستم 
حقیقت ماجرا را قبول کنم به همین دلیل 
رابطه ام با شهرام را قطع نکردم و آن قدر به 
ازدواج با او پافشاری کردم که پدرم به ناچار و 
برای حفظ آبروی خودش در روستا، رضایت 
داد و این گونه من در حالی پای سفره عقد 
از خوشحالی در پوست خودم  نشستم که 
نمی گنجیدم امــا هنوز چند مــاه بیشتر از 
ازدواجمان نگذشته بود که قرارداد شهرام 
را تایید نکردند و بدین ترتیب او شغل دولتی 
خود را از دست داد. بعد از این ماجرای تلخ، 
شهرام مرا به خانه پدرش در شهرستان برد و 
خودش نیز راننده کامیون خاور شد تا بتواند 
هزینه های زندگی را بپردازد. در همین حال 
دوستان قدیمی شهرام که در روستاهای 
اطراف بودند و او در زمان مجردی به پاتوق 
آن ها رفت و آمد داشت، دور و بر شوهرم جمع 
شدند و او را به خــرده فروشی مــواد مخدر 
شوهرم  که  بــودم  فهمیده  البته  کشاندند. 
خلاف می کند ولی از ترس به روی خودم 
نمی آوردم و خودم را توجیه می کردم تا این 
که روزی شهرام از من خواست به صورت 

خانوادگی به مسافرت برویم. من هم دست 
مسافرت  به  و  گرفتم  را  کوچکم  فرزند  دو 
رفتیم اما هنگام بازگشت از جنوب کشور، 
ناگهان ماموران انتظامی در جاده، کامیون 
را متوقف و در بازرسی از آن یک محموله 
سنگین مواد مخدر )تریاک( کشف کردند. 
من هم که حیرت زده به شوهرم نگاه می 
کردم به عنوان متهم روانــه زنــدان شدم اما 
چند روز بعد بی‌گناهی من به اثبات رسید و 
من درحالی به همراه دو فرزندم به شهرستان 
به تحمل  را  بازگشتم که دادگـــاه همسرم 
ــرد. حــالا دیگر  16 ســال زنـــدان محکوم ک
آواره منزل بستگانم شده بودم و برای تامین 
مخارج زندگی کار می کــردم، چرا که پدر 
شوهرم پولی به من نمی داد. در این شرایط 
وقتی به ملاقات شهرام می رفتم و اوضاع 
سخت زندگی را برایش بازگو می کردم، او 
با چشمانی گریان مدعی می شد که بعد از 
آزادی همه این ها را جبران می کند! خلاصه 
ــودم در شــرایــط اسفباری  چندین ســال خ
روزگار گذراندم تا فرزندانم احساس آرامش 
نداشتن  دلیل  به  »شهرام«  بالاخره  کنند. 
سابقه کیفری مشمول عفو شد و از زندان 
بیرون آمد و این بار راننده خودروهای سنگین 
)تریلر( شد ولی رفتارهایش بعد از آزادی به 
کلی تغییر کــرد. او به من تهمت های ناروا 
می زد و با بستگانم که به منزل ما می آمدند 
با بی احترامی و بی ادبی به گونه ای برخورد 
می کرد که آن ها با چشم گریان از خانه ام 
می رفتند. او مدام مرا به بهانه های واهی 
کتک می زد به حدی که دچار انواع آسیب 
های جسمی و روحی شدم. چند ماه مرا در 
خانه زندانی می کرد و اجازه خروج از منزل 
را نمی داد و من هم فقط اشک می ریختم. 
این رفتارها به جایی رسید که دیگر نتوانستم 
این وضعیت را تحمل کنم و بعد از سال ها 
زندگی مشترک، از او طلاق گرفتم و مهریه 
ام را نیز بخشیدم تا سرپرستی کودکانم را به 
من بسپارد. بعد از این روزهای تلخ به مشهد 
آمدم و تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتم. 
چندین بار به دلیل آسیب دیدگی های کمر و 
ستون فقراتم تحت عمل جراحی قرار گرفتم 
ولی از این که دیگر آن روزگار تلخ را نداشتم، 
احساس راحتی می کردم تا این که دوباره 
سروکله شهرام پیدا شد.او که نشانی منزلم 
را پیدا کرده بود به طور ناگهانی خودش را از 
پنجره اتاق به داخل منزلم انداخت و با چهره 
ای خشمگین تهدیدم کرد که حق ازدواج 
با کس دیگری را ندارم! این رفتار او آن قدر 
ادامه یافت که اکنون آن پنجره رو به خیابان 
به یک کابوس ترسناک تبدیل شده  برایم 
است و هر لحظه می ترسم او بلایی به سرم 
بیاورد. شهرام مدعی است برای آن که مچ 
مرا بگیرد تا با کسی ازدواج نکنم، شب و روز 
نمی شناسد و هر آن ممکن است مقابلم ظاهر 

شود. او من و فرزندانم را تهدید می کند و ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
اســت: اقدامات مشاوره ای و بررسی های 
قانونی این پرونده، با صدور دستوری ویژه 
توسط سرهنگ قاسم همت آبــادی )رئیس 
کلانتری طبرسی شمالی مشهد( در دستور 
کار مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی 
ــرار گرفت تا آن ها به واکـــاوی دقیق این  ق

ماجرای تلخ بپردازند.

کلاهبرداری میلیاردی رمال ها  برای درمان !   
توکلی -  سه  متهم که در قالب رمالی و دعانویسی بیش از  
پنج  میلیارد ریال از  یک شهروند کرمانی کلاهبرداری کرده 

بودند،دستگیرشدند .
  به گزارش خراسان  در پی مراجعه حضوری  یک شهروند به پلیس 
آگاهی و طرح شکایتی مبنی بر كلاهبرداری از  او  در قالب رمالی 
و فالگیری، مشخص شد این فرد پس از قطع امید از بهبود بیماری 
فرزندش به پیشنهاد یکی از آشنایان به فردی دعانویس اعتماد و 
طی چند مرحله حدودپنج میلیارد ریال را به امید حل مشکلش به 

این فرد پرداخت کرده ، اما به جز از دست رفتن سرمایه زندگی اش 
هیچ نتیجه دیگری عایدش نشده است.به دستور رئیس پلیس 
آگاهی ، نیروهای  پلیس آگاهی بر اساس اظهارات شاکی و انجام 
تحقیقات بعدی به دست داشتن سه متهم در این کلاهبرداری پی 
بردند که  خوشبختانه خیلی زود مخفیگاه متهمان مد نظر را در 
یکی از نقاط حاشیه شهر کرمان شناسایی و طی عملیاتی هرسه  
متهم مرتبط  در این کلاهبرداری را در همین مکان دستگیر 
کردند.سردار»روانبخش« جانشین انتظامی کرمان با اشاره به 

اعتراف صریح متهمان به اغفال چند ساله مردم و مراجعان  از طریق 
رمالی و دعانویسی بیان کرد: این سه کلاهبردار که با اجاره یک 
منزل در حاشیه شهر در صدد فریب شمار بیشتری از شهروندان با 
شناسایی و فریب افراد و خانواده های گرفتار بودند، پس از معرفی 
به مرجع قضایی روانه زندان شدند .شایان ذکر است که در این 
قبیل موارد و کلاهبرداری ها لازم است همواره هوشیاری، دقت 
عمل و مراجعه به عقل و منطق برای حل مسائل و مشکلات را مد 

نظر داشته باشیم و از توسل و تکیه به مسائل خرافی دوری کنیم.

اختصاصی خراسان قاتل فراری چگونه لو رفت؟ 

ماجرای شلیک جنایی در پیاده رو!

حوادث

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

حکایت مرگ وحشتناک در برج مثلثی!  
سجادپور- جــوان 25 ساله ای که در یک 
بــود،  ــرده  ک شرکت  مستانه  مختلط  جشن 
ــرد و بــه طرز  ــرج ســقــوط ک از طبقه ششم ب

وحشتناکی جان سپرد. 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این 
حادثه تاسف بار روز گذشته در برج مثلثی 
جنوب مشهد در حالی رخ داد که جوانی با 
گروگذاشتن کارت ملی، اتاقی را در طبقه 

ششم این برج اجاره کرد و دقایقی بعد پارتی 
مختلطی را به راه انداخت.

هنوز ساعاتی از این ماجرا نگذشته بود که به 
دلیل نامعلومی هرکدام از دختران و پسران 
جوان به طرفی گریختند.در این میان برخی از 
مهمانان پارتی مسیر فرار از تراس طبقه ششم 
را در پیش گرفتند که ناگهان جوان 25 ساله 
ای هنگام فرار سقوط کرد و در دم جان سپرد.

ــزارش روزنــامــه خراسان حاکی اســت: در  گ
این هنگام پلیس وارد ماجرا شد و با توجه به 
سقوط جوان مذکور، بررسی ها رنگ جنایی به 
خود گرفت به همین دلیل نیروهای کلانتری 
ــژه قتل عمد  جهاد، موضوع را به قاضی وی
مشهد اطلاع دادنــد و بدین ترتیب با حضور 
ــادق صفری در محل وقوع  قاضی دکتر ص
حادثه، تحقیقات قضایی با دستگیری 6 دختر 

و پسر جوان در حالی ادامه یافت که آزمایش 
الکلی  مشروبات  مصرف  از  پزشکی  هــای 
توسط مهمانان پارتی مختلط حکایت داشت.
بنابراین گــزارش، بررسی های بیشتر برای 
روشن شدن زوایای پنهان این ماجرای تلخ 
»جنایت یا حادثه« با دستورات ویژه قاضی 
شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 

آغاز شده است.
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